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 برگي از فضایل فاطمه

 مقدمه

 فاطمه اي پاك بانوي بهشت

 بر مشام آید ز تو بوي بهشت

 فاطمه اي شاهكار ذو الجلال

 كوثر عشقي و خورشيد كمال 

 ليلة القدر عليّ و احمدي

 تو بهار عشق حيِّ سرمدي

از نظر فضایل و عظمت آنچنان در  صدیقة اطهر، فاطمه زهراحضرت 

 .اوج قرار دارد كه شناخت او جز براي معدودي از انسانها ميسرّ نيست

 نام فاطمه

فاطمه، فاطمه ناميده  1؛إنَِّماَ سمُِّيتَْ فاَطِمةََ لأِنََّ الْخَلقَْ فُطِمُوا عنَْ معَْرفِتَِهاَ»

 «ت او عاجز هستند.شده است؛ چون خلق از )كنه( شناخ

؛ با اینكه قرنها تلاش شده است مقام او آنچنان كه هست معرفّي شود

 ولي باز هم قدر و عظمت او همچون قبرش مخفي است. 
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وَ »فرماید: مي مقام معنوي حضرت در حديّ است كه حضرت صادق

او صدیقة كبري  2؛الأْوُلَىهيَِ الصِّدِّیقةَُ الكْبُرْىَ وَ عَلىَ معَرْفَِتهِاَ دَارتَِ الْقرُوُنُ 

 «است كه بر محور شناخت او قرنهاي گذشته دور زده است.

 گوید: شاعر عرب به همين نكته اشاره كرده، مي

 العْاَليِةَِ  ا منَِ الصَّفاَتِ وحَبُُّهَ 

 الخْاَليِةَِ  ارتَِ القْرُوُنُعلَيَهِْ دَ

ر او دوستي او از صفات ارزنده است، و قرنهاي گذشته بر محو»

 «چرخيده.

با این حال، به صورت اجمالي و سربسته باید فضایل حضرت را باور 

الَوْیَلُْ ثمَُّ الوْیَْلُ، اَلوْیَلُْ »فرمود:  داشت و انكار نكرد؛ چرا كه رسول خدا

شك  واي! واي بر كسي كه در فضيلت زهرا 3؛لِمنَْ شكَُّ فيِ فضَْلِ فاَطمِةَ

 «روا دارد.

ر دد، بيان یكي از فضایل آن بانوي باعظمت است كه آنچه پيش رو داری

 آمده است.« ليلة مباركه»روایات، تحت عنوان 
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 ليلة مباركه

ل، ثقل قرآن ظاهري دارد و باطن و یا بطوني. امامان معصوم به عنوان عدِ

رآن و یا و همراه قرآن، آنجایي كه ظرفيتّ افراد را بالا دیدند، گاه باطن ق

 شود:هایي اشاره مياند كه به نمونهنمودهتأویل آن را بيان 

كند، كه . مرحوم كليني با سند صحيح از یعقوب بن جعفر نقل مي1

در عرُیض )روستایي در اطراف  گفت: نزد ابي الحسن موسي بن جعفر

مدینه( بودم كه شخصي مسيحي نزد آن حضرت آمد و عرض كرد: من از 

سال است كه از  30ام، و شهري دور دست و سفر پرمشقتّ نزد شما آمده

ام مرا به بهترین دینها و بالاترین و داناترین پروردگارم درخواست نموده

لاش[ سرانجام شخصي در بندگان خود هدایت كند ]بعد از سي سال ت

دمشق است، به من معرفي نمود  4خواب من آمد و مردي را كه در علياء

او ]كه نزد او روم[ من نزد او رفتم و با او جریان و داستان خود را گفتم: 

 كيشان خود داناترم؛ ولي از من داناتر نيز هست.گفت: من از تمام هم

راهنمایي كن؛ زیرا مسافرت گفتم: مرا به كسي كه از تو داناتر است، 

براي من دشوار و سنگين نيست. من تمام انجيل و مزامير داود و چهار سفر 
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 ام. از تورات و ظاهر تمام قرآن را خوانده

آن دانشمند به من گفت: اگر علم نصرانيت )و آگاهي در مسيحيتّ( 

خواهي، من از تمامي عرب و عجم به آن داناترم و اگر علم یهودیت مي

باطي بن شرجبيل »ترین عالم در مذهب یهود باشي( واهي )و دنبال عالمخ

در این زمان داناترین مردم است، و اگر علم اسلام و تورات و « سامري

انجيل و زبور و كتاب و هر كتابي كه بر هر پيغمبري در زمان شما و 

خواهي زمانهاي دیگر نازل شده و هر خبري كه از آسمان نازل شده مي

ي كه در آن است بيان هر چيز )و هر علمي( و شفا و درمان براي كتاب

جویان و مایة بصيرت، است براي كسي جهانيان و رحمت است براي رحمت

كه خدا خير او را بخواهد و انس با حق داشته باشد. )اگر چنين شخصي را 

درِْ فحَبَوْاً عَلىَ ركُبْتََيكَْ فأَتِْهِ وَ لوَْ مشَيْاً عَلىَ رِجلْيَكَْ فإَنِْ لمَْ تقَْ»خواهي(: مي

تواني ؛ اگر ميفإَنِْ لمَْ تقَدْرِْ فَزَحفْاً عَلىَ اسْتكَِ فَإنِْ لمَْ تقَدْرِْ فعَلَىَ وجَهْكِ

پياده نزد او برو و اگر نتواني، با سر زانو و اگر نتواني، با خزیدن برو و اگر 

، خود را نزد او خيز( بر زمين كشيدننتواني، با چهره )به صورت و سينه

برسان. گفتم: من با تن و مال خود توانایي مسافرت را دارم.)نيازي به 

 روي نيست.(پياده



دانم كجاست؟ گفت: روي، گفتم: یثرب را نميفوراً به یثرب مي گفت:

برو تا برسي به مدینه و شهر. پيغمبري كه در ميان عرب مبعوث شده 

لة است. چون وارد مدینه شدي، قبياست و او همان پيغمبر عربي و هاشمي 

 ورا بپرس كه نزدیك در مسجد مدینه است « بني غنم بن مالك بن نجاّر»

ر آنها خود را به هيئت و زیور و لباس مسيحيها در آور؛ زیرا والي مدینه ب

گير است و شيعيانش كه بنا است نزد آنها بروي[ سخت ]موسي بن جعفر

 و خليفة وقت )هارون( سختگيرتر.

است، بگير! پس  5را كه در بقيع زبير« بني عمرو بن مبذول»آنگاه نشاني 

كيست و منزلش كجاست و آیا به سفر رفته یا  بپرس موسي بن جعفر

حاضر است؟ اگر به سفر رفته بود، نزدش برو كه مسافرت او از راهي كه 

تر است. آن گاه به او خبر ده كه روي، نزدیك)اكنون( به سویش مي

مرا به سوي شما راهنمایي كرده است و او به شما « ن علياي دمشقمطرا»

كنم گوید: من با پروردگار خود بسيار مناجات ميسلام بسيار رسانده و مي

 6«خواهم كه مرا به دست شما مسلمان كند.و از او مي
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وارد شد( بر عصاي خود تكيه داد  این مرد نصراني )بر موسي بن جعفر

و سرگذشت خود )و خواب خود( را بيان كرد. آنگاه عرض كرد: آقاي من! 

دهم كه كنم و بنشينم. حضرت فرمود: اجازه مي 7دهي تكفيراجازه مي

دهم كه تكفير كني ]و خود را در مقابل من خوار بنشيني؛ ولي اجازه نمي

انيت را از سر برداشت. آنگاه نمایي[. مرد نصراني نشست و كلاه نصر

قاَلَ نعََمْ ماَ جِئتَْ »دهي؟ عرض كرد: فدایت شوم! آیا به من اجازة سخن مي

؛ فرمود: آري )اجازه إلَِّا لهَُ فقَاَلَ لَهُ النَّصرَْانيُِّ اردْدُْ علَىَ صاَحبِيِ السَّلاَم

 اي. مسيحي گفت: جواب سلامدهم( تو فقط براي همين )پرسش( آمدهمي

حضرت فرمود: « دهي؟رفيقم )مطران( را بده، مگر شما جواب سلام را نمي

؛ جواب علَىَ صَاحبِكَِ أنَْ هدَاَهُ اللَّهُ فأَمََّا التَّسلْيِمُ فذََاكَ إذِاَ صاَرَ فيِ دیِنِناَ»

و اماّ  السَّلاَمُ عَلىَ منَِ اتَّبعََ الهْدُىَرفيقت این است كه خدا هدایتش كند 

م، زماني است كه به دین ما در آید )و مسلمان شود( مرد )جواب( سلا

من از محضر شما پرسشي دارم.  8«اصلحك الله»نصراني عرض كرد: 

 حضرت فرمود: بپرس! 
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 مسيحي و پرسش از تفسير قرآن

مَّ وَ نَطقََ بهِِ ثُ  قاَلَ أَخْبرِنْيِ عنَْ كتَِابِ اللَّهِ تعَاَلىَ الَّذيِ أُنزْلَِ علَىَ محُمََّد  »

وصَفََهُ بمِاَ وصَفَهَُ بِهِ فقَاَلَ حم. وَ الْكِتابِ المُْبِينِ. إِنَّا أنَْزلَنْاهُ فيِ ليَلْةَ  مبُاركَةَ  إنَِّا 

؛ گفت: به من كنَُّا منُذْرِیِنَ. فيِها یفُرْقَُ كُلُّ أمَرْ  حَكيِم  ماَ تفَْسِيرهُاَ فيِ البَْاطنِِ

 ن حكيم( كه آن را بر محمدّخبر ده از كتاب خداي بلند مرتبه )قرآ

نازل كرده و بدان سخن گفته و آن را به آنچه كه وصف نموده )و لازم است 

حم، سوگند به كتاب روشن "وصف شود( معرفّي نموده است. پس فرمود: 

ایم. در آن دهندهكه آن را در شبي مبارك نازل كردیم به راستي ما بيم

شود )و به سال و ...( از هم باز ميشب هر كار محكم و استواري )از حوادث 

 «.تفسير باطني این آیات چيست؟ "شود.مأمورین اجرا( ابلاغ مي

وَ هوَُ فيِ كتِاَبِ هوُد  الَّذيِ أُنزْلَِ علَيَهِْ وَ هوَُ  فقَاَلَ أمََّا حم، فَهُوَ محُمََّد  »

وَ أمََّا اللَّيلْةَُ  الْمُؤمِْنِينَ علَيٌِّ منَقْوُصُ الحْرُوُفِ وَ أمََّا الكِْتابِ الْمُبِينِ فَهوَُ أمَِيرُ

وَ أمََّا قَولْهُُ فِيها یفُْرقَُ كُلُّ أمَرْ  حَكيِم  یَقوُلُ یَخْرجُُ منِْهاَ خيَرْ  كثَِير   ففَاَطمِةَُ 

است و این نام  ؛ اماّ حم، محمدّفرَجَلُ  حكَيِم  وَ رجَلُ  حَكيِم  وَ رجَُل  حكَيِم

د نازل شده آمده است و از حروفش كاسته شده )یعني در كتابي كه بر هو

آن، به « د»و « م»به حم تعبير شده و دو حرف  در كتاب هود از محمدّ



جهت تخفيف یا جهت دیگري حذف شده است( و اماّ كتاب روشن 

است، و اماّ اینكه  است و اماّ شب مبارك، فاطمه اميرالمؤمنين علي

كند؛ یعني از آن فاطمه حكمي را باز ميفرماید: در آن شب هر امر ممي

آید و آن مردي حكيم و مردي حكيم و مردي خير بسياري به وجود مي

و دیگر  حكيم است )یعني مادر امام حسن، امام حسين، زین العابدین

 «امامان است.

 إنَِّ الصِّفَاتِ فقَاَلَ الرَّجُلُ صِفْ ليَِ الأْوََّلَ وَ الآْخرَِ منِْ هَؤلُاَءِ الرِّجاَلِ فقَاَلَ»

تشَتْبَهُِ وَ لكَنَِّ الثَّالثَِ منَِ القْوَمِْ أصَفُِ لكََ ماَ یَخرْجُُ منِْ نسَلْهِِ وَ إنَِّهُ عنِدْكَمُْ لفَيِ 

؛ الكُْتبُِ الَّتيِ نَزَلتَْ علَيَكْمُْ إنِْ لمَْ تغَُيِّروُا وَ تحَُرِّفوُا وَ تكُفَِّروُا وَ قدَیِماً ماَ فعَلَتْمُْ

مسيحي گفت: اوّلين و آخرین این مردان ]و دوازده امام[ را معرفّي مرد 

كن! فرمود: اوصاف آنان به یكدیگر شباهت دارد )و ممكن نيست شخصي 

را با بيان اوصافش كاملاً مشخص و ممتاز ساخت(؛ ولي من سومّي آن قوم 

كنم كه چه كسي از نسل او ( را براي تو معرفّي مي)یعني امام حسين

و اوصاف او در  )عج(شود )یعني نهُ امام و از جمله حضرت قائمميظاهر 

كتابهایي كه بر شما نازل شده، هست. اگر تغييرش نداده و تحریفش نكنيد 



 9«اید.و كفر نورزید؛ ولي از قدیم این كار را كرده

ضرت حالبته این حدیث ادامه دارد و ما فقط به آن مقداري كه مربوط به 

 اكتفا كردیم.  بود، فاطمه زهرا

 بيرُ عنَْالتعَْ  وَ أمَّا»فرماید: در توضيح این حدیث مي مرحوم مجلسي

؛ و اماّ بةًَتْخلَاَئقِ صُورةََ وَ رُیتَِهاَ عنَِ الْ توُرِ تبِاَرِ عفِاَفِهاَ وَ مسَْلةَِ فبَاِعْباِللَّيْ  فاَطمِةََ

ظاهري  از نظر تعبير از فاطمه به اعتبار عفاف و پوشيدگي از مردم بوده؛ چه

 «و چه از نظر رتبه )مخفي است(.

آمده،  آنچه در كلام حضرت موسي بن جعفر»گوید: و در ادامه مي

را نزول باطن آیه است و ظاهر قرآن با دلالت التزامي بر آن دلالت دارد؛ زی

قرآن در شب قدر براي هدایت و ارشاد خلق به سوي دستورات دین است 

پذیرد، مگر ا تا روز قيامت، و این كار انجام نميو برپایي دستورات دین ر

اند و اینكه در هر عصري امامي باشد كه تمام نيازهاي )هدایتي( بشر را بد

ي و تحقق یافت؛ زیرا او مخزن علوم ظاهر این امر با نصب امير مؤمنان

 باطني قرآن بود.

 است. و ازدواج حضرت با فاطمه« كتاب مبين»به این جهت، مصداق 
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يدة زنان ـ براي این بود كه اماماني هدایتگر مردم تا روز قيامت، از او به س

و آنچه ظاهر آیات  10«وجود آیند. در نتيجه، ظاهر با باطن سازگاري دارد.

بيان  مذكور است، با آنچه به عنوان باطن از حرف امام موسي بن جعفر

 شده است، هماهنگي دارد.

 رت صدیقة اطهر، فاطمه زهرااین حدیث به عنوان باطن قرآن، حض

كند كه علاوه بر وجود پربركت خویش، را به عنوان ليلة مباركه معرفّي مي

اند كه به ترین افرادي بودهیازده امام به عنوان حكيمان این امتّ با بركت

 اند، و حضرت فاطمه زهراامتّ اسلامي و جهان بشریت خدمت كرده

 اني است حدیث دیگر شاهدي بر اینكهافتخار دارد كه ما در چنين امام

 آید.است، در ذیل مي منظور از ليلة القدر حضرت فاطمه

 ليلة القدر ناشناخته

اللَّيلْةَُ فاَطِمةَُ وَ  إنَِّا أَنزْلَْناهُ فيِ ليَلْةَِ القْدَرِْأنََّهُ قاَلَ  عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ »

حَقَّ معَرْفَِتهِاَ فقَدَْ أَدْركََ ليَلْةََ القْدَرِْ وَ إِنَّماَ  القْدَرُْ اللَّهُ فمَنَْ عَرفََ فاَطمِةََ 

نقل شده  ؛ از امام صادقلأِنََّ الْخَلقَْ فُطِموُا عنَْ معَْرفِتَِهاَ سمُِّيتَْ فاَطمِةََ 

فرماید:[ ما قرآن را در شب قدر دا مياست كه آن حضرت فرمود: ]اینكه خ

                                                           
 .90، ص 48نوار، علامر مجلسي، ج . بحارالا10



نازل كردیم ]منظور از[ شب فاطمه، و مراد از قدر، خداست، در نتيجه هر 

كسي فاطمه را آنچنان كه باید بشناسد. به حقيقت، شب قدر را درك كرده 

است و اینكه فاطمه، فاطمه ناميده شده، براي این است كه مخلوق از ]كنه[ 

 «معرفت او عاجزند.

عنْيِ ؛ یَ القْدَرِْ خيَرْ  منِْ ألَفِْ شَهْر وَ ما أَدرْاكَ ما ليَلْةَُ القْدَرِْ ليَلْةَُ قَولْهُُ:وَ»

فرماید: و تو چه ؛ و سخن خدا كه ميخيَرْ  منِْ ألفِْ مُؤمنِ  وَ هيَِ امُُّ الْمُؤمنِِين

داني كه شب قدر چيست؟ شب قدر از هزار شب بهتر است؛ یعني از هزار 

 «بهتر است و امّ المؤمنين ]واقعي[ او ]فاطمه[ است.مؤمن 

تَنزََّلُ المْلَائكِةَُ وَ الرُّوحُ فيِها  وَ المَْلائَكِةَُ الْمُؤمِنوُنَ الَّذیِنَ یمَلِْكوُنَ علم

مراد از ملائكه، مؤمناني  11؛...  وَ الرُّوحُ القْدُسُ هيَِ فَاطمِةَ آلِ محَُمَّد

باشند و مراد از روح القدس، مي مّدهستند كه مالك علوم آل مح

 «است. فاطمه

 البته این روایت نيز به عنوان بيان مصداق و باطن آیات است.

 در بستر شهادت فاطمه

وَ »نقل كرده است كه فرمود:  ابو بصير در حدیثي از حضرت صادق
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بنِعَلِْ السَّيفِْ بأِمَرْهِِ فأَسَقْطَتَْ كاَنَ سبَبَُ وفَاَتهِاَ أنََّ قنُفْذُاً موَلْىَ عمُرََ لكَزَهَاَ 

محُسَنِاً وَ مرَضِتَْ منِْ ذَلكَِ مرَضَاً شدَیِداً وَ لمَْ تدَعَْ أَحدَاً مِمَّنْ آذاَهاَ یدَخْلُُ 

سبب وفات فاطمه این بود كه قنفذ ـ غلام عمر ـ به امر او به وسيلة  12؛علَيَهَْا

طمه فرزند جنين خود را غلاف شمشير به آن حضرت آسيب رساند، پس فا

سقط كرد و بدان سبب به شدتّ بيمار شد و اجازه نداد هيچ كس از آن 

 «افراد كه او را اذیتّ كردند، بر او وارد شوند.

گوید: روز آخر آن بانو داخل حجره شد. بعد از دو ركعت نماز،  اسماء

س خوابيد. من مدتّي صبر كردم و سپس او را صدا زدم. جوابي نشنيدم. پ

گفتم: اي دختر محمدّ مصطفي! اي دختر بهترین كسي كه بر زمين گام 

نهاد! پس جوابي نشنيدم. وارد حجره شدم و پوشش را از روي صورت او 

داخته برداشتم. دیدم شهيد شده و از دنيا رفته است. پس خود را روي او ان

مرا به  اي فاطمه! هنگامي كه نزد پدرت رفتي، سلام و او را بوسيدم و گفتم:

 او برسان!

وارد شدند و گفتند: اسماء! مادرمان  در این هنگام حسن و حسين

كجاست؟ اسماء گوید: من ساكت شدم و چيزي نگفتم؛ ولي آنان وارد 
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حجره شدند و دیدند مادرشان خوابيده است. حسين مادر را حركت داد و 

ادرمان، تو را متوجه شد كه از دنيا رفته است. گفت: اي برادر! خدا دربارة م

یاَ »گفت: بوسيد و مياجر دهد! پس خود را روي مادر انداخت و او را مي

؛ اي مادر! با من سخن بگو! پيش از أمَُّاهُ كلَِّمِينيِ قبَلَْ أنَْ تفُاَرقَِ روُحيِ بدَنَيِ

یاَ »گفت: بوسيد و ميآنكه روح از بدنم جدا شود. حسين هم پاي مادر را مي

اي مادر!  13؛كلَِّمِينيِ قبَلَْ أنَْ یتَصََدَّعَ قلَبْيِ فأَمَُوت ابْنكُِ الحْسُيَنُْ أمَُّاهْ أَناَ

من فرزندت حسينم، با من سخن بگو! پيش از آنكه بند دلم پاره شود و 

 «بميرم.

داَهْ یاَ أَحمْدَاَهْ یاَ محُمََّ»زدند: حسنين از خانه بيرون آمدند، و فریاد مي

! امروز د! اي رسول خدا؛ اي محمّ ناَ مَوْتكَُ إذِْ ماَتتَْ أمُُّناَاليْوَمَْ جدُِّدَ لَ 

 «مردن تو براي ما تجدید شد، هنگامي كه مادر ما از دنيا رفت.

وَ هوَُ فيِ »را خبر كردند  سپس به مسجد آمدند و پدرشان علي

فحََملَهَُماَ حتََّى أدَْخَلَهُماَ  المَْسجْدِِ فغَشُيَِ عَليَهِْ حَتَّى رشَُّ علَيَْهِ المْاَءُ ثمَُّ أفَاَقَ

در حالي كه حضرت در مسجد بود، )آن حضرت از  14؛بيَتَْ فَاطمِةَ

شنيدن خبر مرگ فاطمه( غش كرد، پس آب بر روي او پاشيدند تا اینكه 
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 «شد. به هوش آمد و با كمك حسنين وارد خانة فاطمه

غش نكرد، زخم برداشت؛ ولي  70كه در جنگ احد بيش از  امام علي

بر فرقش اصابت كرد، غش نكرد، « ابن ملجم ملعون»وقتي شمشير مسموم 

 آنچنان بر مولا سنگين آمد كه از هوش رفت.  داغ حضرت زهرا

 

 نما ساخت مرامن عليمّ كه خدا قبله

 

 جز خدا و نبيّ و فاطمه نشناخت مرا

 

 من كه یكباره در از قلعه خيبر كندم

 

 انداخت مرابه خدا از نفس  داغ زهرا

 

 

 

 



 


